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تکذیب توقف جراحی بیماران 
در بیمارستان های دولتی

ایلنا: وزیر بهداشــت گفــت: هیچ گونه جراحی  �
در بیمارســتان های دولتی برای بیمــاران متوقف 
نشــده اســت. سیدحســن قاضی زاده هاشمی در 
واکنــش به خبری مبنی بر اینکــه جراحی بیماران 
در بیمارســتان های دولتی متوقف شــده و وزارت 
بهداشــت حاضر به فروش ســهام  هزار میلیاردی 
پالایشــگاه نفت اصفهان نیســت، گفــت: این جزء 
حواشــی اســت که برخی بــرای حوزه ســلامت 
درست می کنند. من هم در این باره نیازی به توضیح 
نمی بینم. تصور من این است که همه اینها حاشیه 
اســت و بهتر اســت به ایــن مســائل ورود نکنیم. 
هیچ گونه جراحی  در بیمارســتان های دولتی برای 

بیماران متوقف نشده است.

خبر

تحول در سلامت جامعه
 از  ایده تا عمل

طرح تحول ســلامت که از اردیبهشــت سال  �
۱۳۹۳ شروع شد؛ توانســته است خدمات مهمی 
را بــا اســتفاده از اصلاح نظام ســاختاری درمان 
به سرانجام رســاند. کاهش فرانشــیز دریافتی از 
بیماران، برنامه حفاظت از بیماران صعب العلاج، 
گسترده شدن پوشــش بیمه ها، کاهش هزینه های 
بستری، اجرای هتلینگ در بیمارستان ها و افزایش 
خدمات پزشکی در مناطق محروم، تنها بخشی از 

دستاوردهای طرح تحول سلامت است.
در ســال های اخیر، نظام ســلامت در کشــور 
با مشــکلات عدیــده ای روبــه رو بوده اســت که 
ناهماهنگــی میان بیمه ها و وزارت بهداشــت به 
آن دامــن می زند و ســبب بــروز نارضایتی مردم 
شــده اســت. پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، طرح 
تحول نظام ســلامت را مدون کــرد. هدف اصلی 
این طــرح، محافظت مالی مردم اســت و ارتقای 
کیفیت و افزایش دسترســی به خدمات درمانی را 
در بیمارســتان های دولتی از ۱۵ اردیبهشت سال 
۱۳۹۳، در سراســر کشور دنبال می کند. توزیع ۱۲۹ 
هزار تجهیزات تخت های بیمارســتانی و ۳۰ هزار 
تجهیزات پزشــکی ســرمایه ای، در دولت یازدهم 
گواه برنامه ریزی صحیح و میل به توسعه یافتگی 
دولت اســت. موتور اجرا و حرکــت طرح تحول 
ســلامت به وســیله تأمین منابع جدید و اصلاح 
ســاختاری در نظام تعرفه گذاری خدمات درمانی 

و دارویی، تشکیل شده است. 
از مهم تریــن خدمات گســترده در زمینه طرح 
تحول سلامت می توان به راه اندازی مراکز خدمات 
درمانــی در مناطق مختلف، کاهــش هزینه های 
بســتری، گسترده شدن پوشــش بیمه ها، افزایش 
خدمــات پزشــکی در مناطق محــروم و حضور 
پزشکان متخصص در این مناطق، کاهش فرانشیز 
دریافتی از بیماران، ترویج زایمان طبیعی، کاهش 
سزارین، اجرای هتلینگ در بیمارستان ها و برنامه 
حفاظــت از بیماران صعب العلاج و خاص و ویژه 
اشــاره کرد که اگر واقع بینانه بنگریم، این اقدامات 
در سطح کلان جامعه و ســلامت آن تأثیر داشته 
است. امید مسئولان برای اجرای این طرح این بود 
که به کاهش رفت وآمدهایی که از شهرســتان ها 
به سمت پایتخت صورت می گیرد بینجامد، اما در 
عمل، همچنان این شکاف باقی است و مشکلات، 
هزینه ها، شلوغی بیمارســتان ها و نامناسب بودن 
سیســتم ارجاع دهی و هزینه های آزمایشگاه ها در 
کلان شــهرها همچنان پیشِ روی مردم قرار دارد. 
اینجاســت که ایده تا اجرا، فاصله خود را نشــان 
می دهد. بارها از سوی کارشناسان این حوزه گفته 
شــده این طــرح دارای نواقصی اســت؛ از جمله 
آنهــا می توان بــه ناتوانی دولــت در تأمین مالی 
طرح به دلیل محاسبه نشــدن دقیق حجم تقاضا، 
انتشار هشــت هزار میلیارد تومان اوراق قرضه و 
نیــز احتمال ورشکســتگی بیمه هــای درمانی به 
واسطه سیاست های وزارت بهداشت در مدیریت 
نادرســت طــرح و رواج پرداخت هــای نجومی 
به برخی پزشــکان و ایجاد شــکاف درآمدی بین 
پزشکان اشاره کرد. البته راه حل هایی نیز برای این 
مشکلات و نواقص وجود دارد؛ از جمله اینکه اول 
وزارت رفاه میزان کسری منابع را در سازمان بیمه 
ســلامت و تأمین اجتماعی مشخص کند. البته با 
توجه به اینکه سازمان بیمه سلامت ایرانیان اخیرا 
در پــی تصمیم مجلس از وزارت رفاه جدا شــده 
و به وزارت بهداشــت داده شــد، از این پس، خود 
این وزارتخانه مشکلات سال های اخیر وزارت رفاه 
در ایــن حوزه را بهتر درک خواهد کرد. ثانیا وزارت 
بهداشــت و وزارت رفاه از گسترش طرح بپرهیزند 
و ســعی کنند در همین چارچــوب اولیه آن را به 
کمال برســانند و ســپس در فازهای بعدی طرح، 
به گســترش آن اقدام ورزند. عــلاوه بر این وزارت 
بهداشــت نیز به سطح بندی خدمات تشخیصی و 
درمانی اهتمام ورزد و مدیریــت منابع مالی تنها 
از طریق ســازوکار بیمه ای صورت گیرد؛ در نهایت 
همکاری و تعامل این دو وزارتخانه و جلوگیری از 
تنش و بحث های حاشــیه ای سبب می شود طرح 
در مسیر درست خود قرار گیرد و همچنین نظرات 
دقیق و کارشناســی پزشــکان و پرستاران بی شک 
در این زمینه مؤثر اســت. در نهایت ذکر این نکته 
مهم اســت که طرح تحول سلامت که به عنوان 
یکی از ارزشــمندترین طرح های دولت یازدهم به 
شمار می رود، توانســته است گام های مهمی چه 
در زمینــه خود مراقبتی و آموزش و تغییر شــیوه 
زندگــی و چه در زمینه درمان بیماران و ســلامت 
جامعه ایفا کند، امــا اصلاح آن با تکیه بر نظارت 
بر عملکرد وزارت بهداشــت در حوزه اجرا و البته 
درخواســت از وزیر و مسئولان این وزارتخانه برای 
پایــان دادن به ایجــاد تنش با ســایر بخش های 

اجرائی، امری بسیار ضروری است.
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معصومه اصغری: می گوید: «این ۹۰۰ نفر ایرانی، ســودانی، 
نپالی، پاکســتانی، ســوری و حتــی افغان هایی کــه از ایران 
آمده اند و همه دو راه بیشتر ندارند یا برگردند یا گینه نو بروند 
و بعد می روند سراغ روایت خودکشی ها؛ خودکشی های زنان 
و مردان به آخر خط رســیده آنجا که بــه روش های مختلف 
اتفاق می افتد، با تیغ، با شیشــه، با پودر شــوینده، با ته سیگار 
و حلق آویزی و...». اینها بخشی از صحبت های بازیگران یک 
نمایش با موضوعی اجتماعی است که مخاطب همیشگی 
تئاتر را ندارد اما لازم اســت همه مردمی که قصد مهاجرت 
داشتند و دارند حداقل یک بار آن را ببینند. یک مادر سرپرست 
خانوار که فرزندانش به دلیل بــی کاری مهاجرت کرده اند و 
او حــالا مي خواهد به هر قیمتی خودش را به آنها برســاند، 
جوانی مدعی و پرشــور که حالا خاموش و ســرد و عصبی 
است، جوانی که مغازه بازارش را فروخته و به قول خودش 
به قصد نابودی رفته، دختری که احســاس می کرد در ایران 
درک نمی شــود، دختری اخراجی از دانشگاه که دنبال رفتن 

به جایی غیر از ایران بود و تنها کسی که می گفت می داند کجا می رود و راضی 
بود، پســری نخبه که می خواســت قانونی مهاجرت کند برود اما قوانین تغییر 
کردند و او در دام «آدم برها» افتاد که خیلی شیک و با زبان بازی آنها را به این راه 
کشاندند. در میانه دیالوگ ها صدای امواج که کم و زیاد می شود نمی گذارد یادت 
برود این روایت، روایت جان آدم ها از میانه یک اقیانوس است. این روایت، روایت 
روزها هاج و واج ماندن از دوبی تا اندونزی و بعد روزها با یک قایق در اقیانوسی 
ناآرام اســت؛ از چند روز تا چند ماه بلاتکلیفی در اندونزی به نام «جاســاز» که 
در بلاتکلیفی تمام باقی می مانی. دختر با خســتگی و غــم می گوید: «۲۰ روز 
توی جاساز بودم اما نمی دونم چطور تعریف کنم تا بفهمید و درک کنید». پسر 
دیگری با بهت از تماشــاگران سؤال می کند: «تا به حال ژیلت براتون آرزو شده؟ 
اصلا تابه حال به رسیدن به یک ذره آب فکر کردید؟ که بتوانید حمام کنید؟ بوی 
کثافت می دادیم». مردها روایت می کنند از روزهای ســختی که انبوهی انسان 
روی یک قوطی کبریت در دریایی خروشان بدون هیچ دسترسی و جلیقه و آبی 
مانده بودند و هرلحظه طبق قول های قبلی فکر می کردند الان است که کمک 
به آنها برسد و نجات پیدا کنند اما هیچ نجاتی نبود! از راهی می گویند که گفته 
بودند ۳۳ ساعت بیشتر نیست اما هفت روز طول می کشد! با دریایی خروشان 
و موج هــای ۲۰ متری که آدم ها را به مرز جنون می کشــاند. گالن های قرمزی 
در دســت و اطراف بازیگران اســت؛ گالن هایی که هم وسیله ماندن روی آب 
بود و هم وسیله جمع کردن آب باران برای رفع تشنگی؛ وقتی آبی نمی دهند. 
مادر از رسیدن به جزیره ای به نام «کریسمس آیلند» می گوید که در آن برخورد 
خوبی داشــته اند و غیر از غذا و آب، واکســن هم می زنند و خیال می کنند که 
همه چیز روال عادی پیدا کرده اما نمی دانند هنوز ماجرا شــروع نشــده است. 
بازیگران از کمپ هایی روایت می کنند با نام های مختلف که از همان ابتدا همه 
می فهمند اینجایی که وارد شده اند کمپ نیست؛ زندان است. بازیگران کنار هم 
می ایستند و تصویری روی تیشــرت های رنگ روشن آنها به نمایش درمی آید: 
مسئولی در استرالیا اعلام می کند که «دو راه بیشتر برای پناه جویان وجود ندارد، 
یا باید بازداشت و برگردانده شوند یا به کشور دیگر که همان گینه نو است تبعید 

شوند». از اینجا به بعد انسان های این کمپ ها یا همان زندان ها، پس از قانون 
۱۹ جولای ۲۰۱۳ تقسیم می شــوند که هرکدام به جزیره ای بروند و  «مانوس» 
یکی از همان مقصدهای جهنمی است. مانوس چهار زندان دارد، دلتا، اوسکار، 
مایک و فوکس که بیرون از این زندان ها انسان هایی که هفت زبان و ۳۶ قبیله 
دارند و هیچ شــباهتی بین آنها و شما نیســت وجود دارد. جوان نخبه شرایط 
مانــوس را یک به یک می شــمارد و از کمترین حقوق گرفته شــده از آنها حرف 
می زنــد و اینکه در حد یک زندانی شــماره دار خفیف شــده اند و برای کمترین 
نیازهایشان باید ساعت ها در گرما و رطوبت بمانند. جوان دیگری از ماجراهای 
ورود و روزمره ها در مانوس می گوید و اینکه چطور به جای دادن یک نخ سیگار 
به بومی های مانوس «هر چیزی» را می توانستند طلب کنند و گرفتن ماریجوانا 
کمترینش بود. می گوید «به خانواده هایمان گفته ایم در شــرایط خوبی هستیم 
و اینجــا همه چیز داریم امــا واقعیت را خودمان می دانیم کــه در این جزیره 
۲۱کیلومتری با رطوبت ۵۰ درصد و دمای ۴۸ درجه در حالی هستیم که تانک ها 
و هواپیمای ســوخته و حتی مواد رادیواکتیو اطرافمان است که تا به حال چند 
نفر را کشته اســت».مرد روایت می کند که چطور در این شرایط مرگ آور بیش 
از ۹۰۰ نفر در فضایــی ۸۰ متر در ۸۰ متر زندگی می کنند و کاری جز حرف زدن 
با هم ندارند. می گوید: «این ۹۰۰ نفر ایرانی، سودانی، نپالی، پاکستانی، سوری و 
حتی افغان هایی که از ایران آمده اند و همه دو راه بیشتر ندارند یا به برگردند یا 
به گینه نو بروند و بعد می روند ســراغ روایت خودکشی ها؛ خودکشی های زنان 
و مردان به آخر خط رسیده؛ آنجا که به روش های مختلف اتفاق می افتد، با تیغ، 
با شیشــه، با پودر شوینده، با ته ســیگار و حلق آویزی و...» و باز می گوید: «چند 
وقــت قبل یک نفر با تیغ رگ دســتش را زد، بعد فهمیــدم در کمپ نائورو به 
دوست دخترش تجاوز شده بود؛ زن ها و بچه ها و خانواده ها رو در کمپ نائورو 
نگهداری می کردند». دختــر در ادامه این روایت از دختری به نام «نازنین» نام 
می برد که بعد از مورد تجاوز قرارگرفتن در مســیر کمپ نائورو رها شده بود و 
ترس و اندوه را بیشتر و بیشتر می کند. زن دیگری از دفعات بسیار تجاوز پناهنده 
به پناهنده یا بومی ها و... می گوید که در همه کمپ ها وجود داشــته و اضافه 

می کند: «حتــی درمورد کودکان هم این موارد تجاوز وجود 
داشت».هنرپیشه ها عصبی بودن و بی قراری را خیلی خوب 
به نمایش گذاشــته اند چرا در آن فضا اولین آسیب همین 
آسیب است که آدم ها را با خودشان و دیگران درگیر می کند. 
زن می گوید خیلی ها خودشان را به دیوانگی زدند تا از اینجا 
بیرون برونــد و به من هم گفتند این کار را بکنم؛ اما این کار 
را نکردم. در صحبت های او اعتصاب و اعتراض به شــرایط 
بــا دوختن لب ها هم وجود دارد و در ادامه تصاویری از این 
کار پناه جویــان زندانی در مانوس، بــاز هم روی لباس های 
بازیگــران بــه نمایش درمی آید. تصاویری مســتند نشــان 
می دهد که چطور روزها و شــب ها زنــان و مردان و حتی 
کودکان در اعتراض به شرایط لب هایشان را دوختند و بعد با 
چرک همین لب ها بیمار شدند و مردند. هنرپیشه زن دیگری 
می گوید: خیلی ها هم شروع کردند به بچه درست کردن تا 
بتوانند با این راه از آنجا خارج شوند؛ اما استرالیایی ها قانون 
را عوض کردند و دیگر این راه هم امکان پذیر نبود و بچه ها 
هم در همان شــرایط به دنیا آمدند و ماندند. زن باز هم روایت خودسوزی های 
تهدیدآمیز را می گوید که فردی به نام امید جلوی آنها و همسرش انجام داد و 
بعد بخش هایی از فیلم این واقعه پخش می شــود و تصویر فردی آتش گرفته 
فریادزنــان روی لباس بازیگــران می دود.از میــان روایت کننــدگان چهار نفر 
برمی گردنــد به راهی که از آن آمدنــد و بقیه یا ماندند یا به گینه نو رفتند. اینها 
بخش هایی از همه روایت هایی است که کارگردان نمایش «مانوس» از نزدیک 
لمس کرده است و هنوز هم با برخی از این پناه جویان در ارتباط است. در پایان 
این نمایش در متنی که گفته شــد «روزنامه گاردین در  ســال ۲۰۱٦ گزارشی از 
دوهزار تجاوز، تعرض جنسی، ضرب وشتم و اقدام به خودآزاری در دو  سال در 
مانوس منتشر کرد؛ درحالی که نیمی از قربانیان کودک بودند. در پایان نمایش 
از یک نقطه امید در توافق دولت استرالیا و دولت آمریکا برای انتقال پناه جویان 
به آمریکا می گوید که «ترامپ» آن را زیر پا گذاشته و احمقانه خوانده و امیدها 
را ناامید کرده است. صدای روایت بازیگر در پایان نمایش با صدای بازی و خنده 
کودکان داخل کمپ تلفیق می شود. کودکان از پشت فنس ها دیده می شوند که 
در چاله های آب باران قایق های کاغذی ســاخته اند و بازی می کنند و در انتها 
هم تصویری از «آیلان»، کودک پناه جوی سوری که در دریا غرق شد، به نمایش 
درآمد. نمایشــی که روایت کوتــاه و دردآور آن را باز هم روایت کردیم، برای ما 
لحظاتی غم بار و همراه با اشک داشت؛ درحالی که لحظه ها و ساعت ها و روزها 
و سال های خون بار و جگرسوز و چشــم انتظاری برای خانواده ها و عزیزانشان 
بوده اســت؛ زیرا در پایان ایــن نمایش تأثیرگذار حال تعــدادی از حاضران در 
سالن که خود یا عزیزانشان در آن شرایط بودند، منقلب شد. نمایش «مانوس» 
بدون هیچ دخل و تصرفی، حاصل مصاحبه نازنین سهامی زاده، کارگردانش، با 
افرادی در کمپ های مانوس و نائورو است که تا پایان اسفند در هر روز ساعت 
۲۰ در سالن قشقایی تئاتر شهر روی صحنه می رود و شاید دیدن آن بیش ازهمه 
به درد آنهایی که عزیزی در آســتانه مهاجرت به این شــکل دارند یا خودشان 

چنین قصدی دارند، بخورد و تأثیر خود را بگذارد.
* قسمتی از شعر احمد شاملو

استان  پهناورترین  سیستان وبلوچستان  صدرا محقق: 
ایران اســت، از شمال تا جنوبش، از زابل در سیستان 
تا چابهار در بلوچســتان نزدیک به هزار کیلومتر راه 
هســت و پیمودن آن دســت کم ۱۰ تا ۱۲ ســاعت با 
اتوبوس و خودرو طول می کشد. به نظرتان استانی به 
این وسعت و پهناوری چه چیزهایی برای دیدن دارد؟ 
به شناخت ذهنی تان رجوع کنید؛ شما این استان و این 
مسیر هزارکیلومتری را به چه چیزی می شناسید؟من 
هفته گذشته این مسیر را در چهار روز طی کردم و در 
این نوشته تلاش می کنم بخشــی را از آنچه دیده ام 
برایتان شرح دهم. در شماره روز پنجشنبه خلاصه ای 
از داشته های منطقه شــمالی استان یعنی سیستان 
نوشتم و حالا نوبت جنوب استان یعنی بلوچستان و 

از زاهدان به سمت پایین است.
تفتان بخشنده بلوچستان

از زاهدان، مرکز استان به سمت جنوب که راهی 
شــوید، اولین شهر، خاش اســت، در مسیر، جایی از 
جاده حدود ۶۰ کیلومتر مانده به خاش، به ســمت 
چپ اگر بپیچید، رو به سمت کوهپایه بلندترین نقطه 
جنوب شرق کشــور یعنی تفتان کوه می روید. مسیر، 
تابلوی راهنما به اندازه کافی دارد. قله بلند آتشفشان 
نیمه فعال سیستان وبلوچستان از همان جاده اصلی 
هم معلوم است و خودش را نشان می دهد. هرچه 
نزدیک تر بشوید، هوا خنک و خنک تر می شود و رنگ 
و روی طبیعت هم با ذهنیتی که از سرزمین خشک و 
بیابانی و کم آب این استان دارید، رنگ می بازد. پیش 
از رسیدن به نقطه آخر کوهپایه، آنجا که کوه نوردان 
حرفــه ای برای صعود بــه قله اتــراق می کنند، به 
روســتایی می رسید به نام تمندان، در دو سوی جاده 
تأسیسات مفصل استقبال و پذیرایی از گردشگران را 
خواهید دید. آلاچیق های زیاد و مسیرهای سنگ فرش 
و سرویس بهداشــتی و... . اینها را دهیاری روستای 
تمندان با همکاری و مشارکت اداره میراث فرهنگی 
شهرستان خاش ساخته و به گفته آقای کُردی دهیار 
روستا، تمندان را برای استقبال درخور از گردشگران 
آماده کرده اند. ســهم این روستا از برکت های تفتان 
البته فقط هوای خوش نیست. آب رودخانه ای که از 
کنار روستا می گذرد و سرسبزی باغ ها و مزارع روستا 
را ســاخته هم از برف های تفتان می آید. به جز این 
انواع داروهای گیاهی و حضور گردشــگران و... هم 
هست؛ به همین دلیل ۲۵ نفر از اهالی روستا، ۲۰ مرد 
و پنج زن، انجمن حافظان سبز تفتان را راه  انداخته و 
هر چند روز یک بار مسیر رودخانه و محیط اطراف را 
از زباله ای که برخی گردشگران می ریزند، پاک سازی 
می کنند. اینها را دهیار روســتای تمندان می گوید و 
ادامه می دهد: «ما هرچه داریم، از تفتان است، باید 
احترامــش را حفظ کنیم». کمی جلوتر از روســتای 
تمندان، آن  ســوی جاده ای کــه رودخانه از کنارش 

می گذرد، بین مزرعه و باغ آبادی که از ســمت جاده 
به خوبی دیده می شــود، یک بنــای دوطبقه - خانه 
شخصی یکی از اهالی - به چشم می آید و بر پیشانی 
خانه نقشــه بزرگ ایران را با ســه رنگ سبز و سفید 
و قرمز پرچم می توان دید. ســمت دیگر خانه هم با 
حروف بزرگ انگلیســی اســم ایران را نوشته است. 
پس از عبور این خانه دیدنی، در ایستگاه آخر اقامتگاه 
و اتراق گاه های پای کوه است، چندین ساختمان و بنا 
برای اســتراحت و آماده شدن برای صعود به کوه یا 
لذت بــردن از هوای خوش و خنک وجــود دارد که  
متولی آنها اداره آموزش و پرورش اســت. قله های 
خوش تراش کوه، استودان های تاریخی و رودخانه ای 
بــا آب زردرنگ گوگــردی که پابه پای جــاده پیش 
می رود، بخــش دیگری از جذابیت های این مســیر 

است.
به سمت قلعه های ایرانشهر

اگــر قــرار باشــد از نقطه ای در وســط اســتان 
سیستان وبلوچســتان بگذاریــم، آن نقطه به صورت 
حدودی شــهر ایرانشــهر اســت. ایرانشــهر قطب 
کشــاورزی اســتان اســت. محصول نخلستان های 
وســیع اطراف و مزارع سرسبز صیفی جات این شهر 
به بسیاری از نقاط کشور صادر می شود. برای اقامت 
شبانه در ایرانشهر هتلی دو  ستاره در مرکز شهر وجود 
دارد که  به نســبت ظرفیت و ستاره هایش تمیز است 
و خدمــات خوبی می دهد.از نقاط دیدنی این شــهر 
می توان بــه قلعه ناصری، قلعه ای در مرکز شــهر، 
بنایی بازمانده از عهد ناصرالدین شــاه قاجار اشــاره 
کرد.قلعه دیگر شهرســتان ایرانشهر در شهر تاریخی 
بمپور در فاصله ۲۰ کیلومتری از مرکز شهرستان واقع 
شــده. قلعه ای با قدمت دوره اشــکانی که تا پیش 
از قلعــه ناصری ایرانشــهر، برای صدها ســال مرکز 
حکمرانــی حاکمان محلی منطقه بود. این قلعه که 
بر بلندای تپه ای در شــمال شهر واقع است، حالا زیر 
فشار فرســایش باد و باران در حال ویرانی است؛ اما 
هنوز هم می شود ردپای شکوه و عظمت سابق را در 
جای جای آن دید.بمپــور به غیر از این قلعه البته به 
یک چیز دیگر هم مشهور است، موسیقی! شیرمحمد 
اسپندار، دونلی نواز شهیر اهل این شهر است. دونلی، 
ســازی تخصصی است شــامل دو نی که نوازنده به 
صورت هم زمان آنها را به صدا درمی آورد. بمپور البته 
شهر ابراهیم بمپوری و گروه موسیقی اش هم هست؛ 
خواننده ای که به همراه اعضای گروهش که تنبورک 
و قیچک و دیگر سازهای محلی را می نوازند، تاکنون 
بارها در نقاط مختلف استان و همچنین پایتخت اجرا 
کرده اند.این دو نقطه اســتان سیستان وبلوچستان به 
دلیل واقع شــدن در کم ارتفاع ترین نقاط، آب و هوای 
گرمی دارند و حتی این روزها که اسفندماه زمستانی 

است، هنگام ظهر دمای هوای آنها بالاست.

از هامون به تفتان

تئاتر «مانوس» این روزها روایتی تأثیرگذار و ملموس را از وضعیت پناه جویان در گینه نو  به اجرا گذاشته است
در اینجا چار زندان است*

آذین دخت گودرزى

تفرقه بینداز و حکومت نکن
پیام نــوروزی حســن روحانــی آخریــن بیانیه 
چهارســاله اش اســت. بیانیــه ای کــه می توانــد، 
سرنوشــت او را رقــم بزند و چهار ســال پیشِ رو را 
برایش هموار کند. مردی که چهار ســال در صحنه 
سیاســت بوده دیگر ظرفــش ظرفیــت تبلیغاتی 
نــدارد، خاصــه آنکه برخــی وعده هــای او هنوز 
محقق نشــده اســت. او با ناگفته هایش می تواند 
موجــی در دل مردم ایجاد کند. بدیهی اســت این 
ناگفته ها شــکواییه ای  از جایگاه اپوزیسیونی نیست 
کــه بنا دارد از ناکامی ها گلــه   کند و آن را به گردن 
دیگــران بیندازد. مــردم می دانند حســن روحانی 
تعریف دقیق و درستی از جایگاهش دارد. آدم تازه 
به دوران رسیده ای نبوده که راه را از چاه بازنشناسد. 
او یکی از ارکان  این نظام بوده است و از این رو مردم 
او را در قامت یک اپوزیســیون نمی پذیرند. روحانی 
مصداق بارز پوزیســیونی است که مردم برای رفع 
مشــکلات جدی شــان به او رأی داده اند و این رأی 
درســت بــه  دلیلِ آگاهی بــر همین جایــگاه بوده 
اســت. انکار این جایگاه در افکار عمومی معنایی 
جز شانه خالی کردن از پاسخ گویی نخواهد داشت. 
آنچه مهم است باور مردم به ضرورت این انتخاب 

است، انتخابی که نباید آن را مخدوش کرد.
* گفته اي از رابرت آرت تحلیلگر مسائل کلان آمریکا

ادامه از صفحه 4

ان
ری

عط
ا م

رض
س: 

عک


